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 مقدمھ

، سعی  . در این کتاب تا آنجایی کھ ممکن بود باشد، ماتریالیزم دیالکتیک می  این کتاب کھ اکنون در اختیار شما قرار دارد

 .  کرده ام مطلب را بسیار ساده بیان کنم تا بچھ ھای عزیز بتوانند آن را درک کنند

البتھ مطمئنم کھ این کتاب بی عیب نیست و حتماً ھم عیب ھایی دارد کھ امیدوارم در چابھای بعدی با استفاده از پیشنھادات و 

 .  عیب ھا رفع گردد انتقادات شما این

 

 محمدرضا قربانی                                  
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 .  ، تو نبودی . یعنی آنوقت کھ آقای ھِگِل بود ، یکی نبود یکی بود

 

 

 ھگل شیدریفر لھلمیو گئورگ

 

 .  ؛ ببینیم او کھ بود گفتیم آقای ھگل

. ھگل از بچگی علاقھ بھ مطالعھ و تحقیق داشت و  را ھگل گذاشتند ، پدر و مادرش اسم او یک روزی بچھ ای بھ دنیا آمد

، دلیلی ندارد آن دنیا را ھم از آنھا  این کارگران کھ در این دنیا چیزی ندارند «:  بالاخره وقتی بزرگ شد با خودش گفت

ناراحت نباش کھ سرمایھ دارھا !  کارگر جان «:  ! بھ خاطر ھمین گفت ؛ بگذار لااقل دلشان بھ آن دنیا خوش باشد بگیریم

 » . بھ تو زور می گویند دنیای واقعی جای دیگر است

 

! این را  چھ عالی»  . بیائید با ھم بحث کنیم «:  . چون حرف حساب سرش می شد و می گفت روی ھم رفتھ آدم بدی نبود

 .  دیالکتیک؛ بھ این می گویند  می گویند جدل کردن



6 
 

 

 

. دیالکتیک  ، بحث کردن می باشد اینجا یاد گرفتیم کھ معنی کلمۀ دیالکتیک کھ یک کلمۀ یونانی است! تا  خُب بچھ ھای عزیز

. یک روز  . ناگفتھ نماند این قوانین را ھگل کشف کرد دارای قوانینی است کھ در صفحات بعد راجع بھ آن خواھید خواند

ای  «:  . دوست ھگل گفت ھا سخت تشنھ شان شده بود. آن ، گذارشان افتاد بھ یک صحرا آقای ھگل و یکی از دوستانش

 »  ! کاش کمی آب گیر می آوردیم

، معتقد بودی ھمھ چیز خواب و خیال است و ھیچ چیزی بطور  ! تو کھ تا آنجا کھ من می دانم دوست عزیز «:  ھگل گفت

؟  نظر تو بطور واقعی وجود دارد؟ مگر آب از  ؛ چطور الان می گویی کاش کمی آب گیر می آوردیم واقعی وجود ندارد

 »  . مسلماً نھ

، خواب  ، باز ھم می گویم ھمھ چیز و حتی آب با اینکھ خیلی تشنھ ھستم و آرزو دارم چشمۀ آبی پیدا کنم «:  دوستش گفت

 »  . ؛ و واقعیت ندارند و خیال است

؛ ولی آنھا را یک فکر قوی  واقعی وجود دارند؛ چشمۀ آب و تمام چیزھای دیگر بھ طور  تو در اشتباه ھستی «:  ھگل گفت

 .  بوجود آورده است

تفکر آفرینندۀ جھان  « : . در واقع باید بگویم ، قبل از دنیا وجود داشتھ و ھمھ چیز را بھ وجود آورده است یعنی فکر قوی
  ».است

 »  . عینی ھستی و من ایده آلیست ذھنی؛ منتھی تو ایده آلیست  ! ما ھر دو ایده آلیست ھستیم ای بابا «:  دوست ھگل گفت

 .  ، حتما تا الان متوجھ شده اید کھ ایده آلیسم یعنی چھ خب بچھ ھا

 :  . ایده آلیسم دو بخش دارد ؟ خیلی خب توضیح می دھم ؟ ھان ، توضیح بدھم اگر باز ھم متوجھ نشده اید
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؛ ولی می گوید روح و  ، واقعی می باشند ما وجود دارند : قبول دارد تمام چیزھایی را کھ در اطراف ایده آلیسم عینی ) 1

 .  . منظور از تفکر قوی، خدا است ، آنھا را آفریده تفکر قوی

 

، تصویرھایی ھستند کھ در ذھن ما نقاشی  ، تمام چیزھایی را کھ می بینیم و لمس می کنیم می گوید:  ) ایده آلیسم ذھنی 2

 .  ذھن ما وجود دارند و خارج از ذھن نمی توانند وجود داشتھ باشند. یعنی تمام اشیاء فقط در  شده اند

 

 

 .  ، این موضوع را با دید علمی تری روشن کنیم اجازه بدھید
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 :  تمام حرف ایده آلیسم این سھ چیز است

 ؛  ، در واقع وجود ندارند ھر چیزی را کھ ما با چشمھایمان می بینیم و با دستھایمان لمس می کنیم) 1

 .  حس چشایی -5،  حس بویایی -4،  حس لامسھ -3،  حس شنوایی-2،  حس بینایی -1

 

 

 

 .  . چون ذھن ما می خواھد فلان چیز باشد ؛ یعنی در ذھنمان است و بیرون از ذھن نیست خب معلوم است دیگر

. خلاصھ  چوب باشد و غیره . می خواھد ، می خواھد سنگ باشد ، می خواھد آب باشد مثلاً ذھن ما می خواھد آھن باشد

 . ھمھ چیز ساختۀ ذھن ماست
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 چوب  -آھن -سنگ -آب -شیشھ

 ، تمام اشیاء یعنی تمام چیزھا فقط در ذھن مان وجود دارند و ما خیال می کنیم کھ از ذھن مان خارج ھستند از نظر ایده آلیسم

 ؛ 

؛ بھ خاطر  ، معلوم است کھ درست نیست فکر کردن ندارد؟ خب اینکھ  ! بھ نظر شما این حرف درست است بچھ ھای عزیز

 .  ، آن را می شکند اینکھ مثلاً وقتی سنگی بھ یک شیشھ می خورد

             

.  . این یکی کھ خیلی خنده دار بود بنابراین اشیاء وجود خارجی دارند و تصویرھایی نیستند کھ در ذھنمان نقاشی شده باشند

 :  بخندیمپس ھمھ با ھم 

 ھر ھر ............................ ھر ھر..........

 . حالا برویم ببینیم حرف دوم ایده آلیسم چیست
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؛ در حالیکھ دنیایی وجود  ؛ یعنی اینکھ ما فکر می کنیم دنیا ھست ) ایده آلیسم معتقد است کھ ما با فکر کردن دنیا را آفریدیم2

 .  وجود داردندارد و فقط فکر می کنیم کھ 

، بعداً زمین و ماه و خورشید و تمام  . پس باید اول مغز انسان بوجود می آمد اگر دنیا بوسیلۀ فکر کردن بوجود آمده باشد

، بعد از آن گیاه و درخت و موجوداتی کھ  : ابتدا زمین بوجود آمد . در حالیکھ علم می گوید ستاره ھا و سیاره ھای دیگر

 .  د و موجودات خشکی و انسان بوجود آمدنددر آب زندگی می کردن

       

 

  

 

              

 

 

 

 

 

،  . بنابراین وقتی علم بھ ما اینطور می گوید ، میلیاردھا میلیارد ستاره و سیاره وجود داشتھ است تازه قبل از پیدایش زمین

 . ؟  این مسخره نیست ؟!  مچگونھ ایده آلیسم می گوید ما با فکر کردن دنیا را بوجود آورده ای

 

زمین بصورت 
 مذاب    

 

 

در حال 
                  

 

 

زمین بھ صورت 
     منجمد      

 

آب سراسر زمین را 
فراگرفتھ  و موجودات 
 آبزی در آب پیدا شدند.

یک چھارم زمین بھ 
روی آن گیاھان صورت خشکی در آمده و 

  .           و موجودات زنده بھ وجود آمدند
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 !! واقعاً عجیبھ

 :  سومی ھم دست کمی از آن دو ندارد ولی قبل از آن باید مطالب زیر را بدانیم

. ھمھ شان ھم قسمتی  . ھمھ و ھمھ شیء ھستند ؛ ھمینطور آھن و مس و چوب و خیلی چیزھای دیگر سنگ یک شیء است

 .  ) و ھم با گذشت زمان تکامل می یابند . مکان قرار دارند. (یعنی اینکھ در  از فضا را پر کرده اند

 )  . (یعنی در زمان قرار دارند

 .  ؟  کمی فکر کنید . اگر گفتید آن چیست یک چیز دیگر ھم بھ این اشیاء می گویند

 

 .  ، بھ تمام این چیزھا ماده ھم می گویند . بلھ ، خودم برایتان می گویم خیلی خب

؛ و ھم در مکان و زمان قرار داشتھ  ، ھم بتوانیم آن را با حواس پنجگانھ مان احساس کنیم بھ ھر چیزی کھ!  بچھ ھای عزیز

. اینجا برای بعضی اشکال پیش می آید و آن ھم این است کھ می گویند مثلاً چون ما میکروب را نمی  ، ماده می گویند باشد

 !  ، بنابراین ماده نیست بینیم

. اولاً میکروب را با میکروسکوپ می توانیم ببینیم ثانیاً میکروب قسمتی از فضا را  ، اینطور نیست یزنھ خیر بچھ ھای عز

 .  . بنابراین در مکان و زمان قرار دارد گرفتھ و با مرور زمان تکامل می یابد
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ا ما فاصلۀ بسیار زیادی ، ستاره ھا و سیاره ھایی ھستند کھ ب . گذشتھ از این دیگر شکی نیست کھ میکروب ھم ماده است

کھ وسیلھ ای است برای دیدن ستاره ھا  . ولی می توان بوسیلۀ تلسکوپ ( دارند و ما نمی توانیم آنھا را بھ چشم ھایمان ببینیم

. و چون در مکان و زمان ھم قرار دارند (یعنی دارای حجم ھستند و بتدریج تکامل  ) بعضی از آنھا را دید و سیاره ھای دور

 .  ) ماده ھستند . یابندمی 

 

 ؟  : آیا انسان ماده است یک سوال

 .  ، با این تفاوت کھ او فکر می کند . انسان ھم ماده است : بلھ جواب

 :  چند سوال دیگر

 ؟! ، سنگ بگوید آخ ، روی سنگ بزنند ؟ و یا تا حالا دیده اید کھ وقتی با آھن آیا تا حالا دیده اید کھ سنگ فکر بکند

 

، و نھ احساس  ، نھ مغز دارند کھ فکر کنند ؟ بھ خاطر اینکھ سنگ و آھن و تمام اشیاء بی جان اگر گفتید بھ خاطر چھ ؛ نھ

 .  . خب تا اینجا را داشتھ باشید دارند کھ بگویند آخ

 ؟ بچھ ھا حالا می خواھم از شما بپرسم آیا انسان فکر می کند
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 .  ، انسان با مغز خود فکر می کند کند؛ انسان فکر می  ؛ کاملاً درست است بلھ

 ؟  ؛ یعنی می خواھم بپرسم کھ سنگ و آھن و چوب و مس و غیره با چھ فکر می کنند برگردیم سر ھمان اشیاء

 

 

 .  ؛ پس برای فکر کردن باید مغزی مانند مغز انسان داشتھ باشند . آنھا اصلاً مغز ندارند کھ فکر کنند بلھ درست است

؛  ؟ بلھ ؟ مگر ماده نیست ، خودش چیست . اما مغز ! نتیجھ می گیریم کھ فقط مغز انسان می تواند فکر کند عزیزبچھ ھای 

، ھم در مکان قرار دارد و  . علاوه بر این ، ماده است ، مغز او ھم کھ جزئی از آن می باشد ھمانطور کھ انسان ماده است

 :  . بنابراین می توانیم بنویسیم ھم در زمان
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 .  ، تا بتوان فکر کرد اول باید مغز باشد

 

 

 

 .  یعنی ماده جلوتر از فکر می باشد

 . چشم ما نیز اجسام را  ، در آن می افتند ، اجسامی کھ خارج از آینھ ھستند ؟ آینھ ای را در نظر بگیرید شعور چیست

 .  افتنددر مغز ما می، یعنی تصویر اشیاء اطراف (ماده)  می بیند و آنھا را در مغز ما می اندازد

. ماده میلیاردھا سال تکامل یافتھ تا بھ تکامل یافتھ ترین شکل  نتیجھ می گیریم کھ شعور انعکاس ماده در ذھن یا مغز است

 .  ، یعنی مغز انسان رسیده است خود

 :  حال سوال می کنم

 ؟  ، آیا مغز انسان وجود می داشت اگر تکامل طولانی ماده نبود

 .  خیر:  جواب

 ، شعور بوجود می آمد؟  اگر مغز انسان بوجود نمی آمد
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 .  : خیر جواب

 .  : شعور از تکامل طولانی ماده بوجود آمده است پس می گوییم

 

؛ ولی شعور بدون ماده  . در این صورت ماده می تواند بدون شعور وجود داشتھ باشد ، شعور ھم نبود بنابراین اگر ماده نبود

، شعور  : شعور انعکاس ماده در مغز است و وقتی ماده نباشد ؛ چون ھمانطور کھ قبلاً گفتھ شد وجود داشتھ باشدنمی تواند 

 .  ھم نخواھد بود

 

 

 

 .  ؛ بلکھ ماده جلوتر از شعور می باشد : شعور جلوتر از ماده نیست نتیجھ این است کھ

 .  خب حالا ببینیم این ایده آلیستھا چھ می گویند

. ما در بالا ثابت کردیم کھ  : فکر و شعور قبل از ماده وجود داشتھ اند و ماده را آفریده اند سومین حرف آنھا این است) 3

؛ ولی تا حالا  . مثل سنگ و آھن و سایر اشیاء . ماده می تواند بدون فکر و شعور باشد ماده جلوتر از فکر و شعور است

 ؟  نددیده اید کھ فکر و شعور بدون ماده باش

 :  ، بھ این سوال جواب بدھید ! برای اینکھ متوجھ منظورم بشوید بچھ ھای عزیز

 ؟  فکر مغز را آفریده است یا مغز فکر را بوجود می آورد
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 .  ، ماتریالیزم چیست . حال برویم ببینیم تا اینجا فھمیدیم ایده آلیسم یعنی چھ

 

 

 

 ماتریالیزم

 ؟  ؟ او چھ روشی را بکار برد آقای ھگل ایده آلیست بود! یادتان ھست کھ گفتیم  بچھ ھا

 ! دیالکتیک  آفرین

 » فویرباخ «، می رویم سراغ آقای  چون مطلب دیگری از ھگل نداریم

 لودویگ فویرباخ 
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این » لودویگ «. یک مادری بود کھ یک بچھ داشت بھ اسم  ، من و تو نبودیم ؛ آقای فویر باخ بود ، یکی نبود یکی بود

 .  ، پاک ننھ اش را عاجز کرده بود پسرۀ شیطان و فضول

 

 :  . آقای ایده آلیست بھ او می گفت او روزی با یک ایده آلیست بحث می کرد

 ، فقط تصویرھایی ھستند کھ در ذھنت نقاشی شده اند . این چیزھایی کھ در اطرافت می بینی ! ھیچی وجود ندارد باباجان «

 . ، غلط است گویند این چیزھا ماده است. آنطور کھ بعضی ھا می 

. بنابراین  ؛ ولی در این دنیا ھیچ چیزی پیدا نمی شود کھ واقعاً وجود داشتھ باشد ماده چیزی است کھ واقعاً وجود داشتھ باشد

گ وجود این سن «:  آقای فویر باخ یک سنگ از زمین برداشت و بھ آقای ایده آلیست گفت»  . یعنی اصلاً ماده وجود ندارد

، و بیرون از ذھن ما نمی  ھمانطور کھ گفتم این سنگ فقط در ذھن ما وجود دارد «:  آقای ایده آلیست گفت»  ؟ دارد یا نھ

؛ اما باور کن وجود  ! ما فقط خیال می کنیم کھ این سنگ واقعاً وجود دارد ؛ بلکھ آقای فویرباخ تواند وجود داشتھ باشد

 »  . را خیال می کنی. تو فقط وجودش  خارجی ندارد

. بعد  آقای فویر باخ از حرفھای ایده آلیست عصبانی و خستھ شد و محکم با ھمان سنگ زد تو سر او؛ و سرش را شکست

 »  ؟ حالا بھ تو ثابت شد کھ این سنگ واقعیت داشت «:  با کمال خونسردی گفت

 :  بخاطر ھمین کارش دیگران گفتند

 

 »  . . البتھ اگر بگوید ماده جلوتر از فکر و شعور است استآقای فویرباخ ماتریالیست  «

 »  . ماده جلوتر از فکر و شعور است «:  . چون آقای فویر باخ می گفت و راست ھم می گفتند
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!  ماتریالیست باباتھ «:  عصبانی می شد و جواب می داد»  ! ماتریالیست «:  ولی روی ھم رفتھ از اینکھ بھ او می گفتند

 » !  لیست ننھ تھماتریا

 .  بلھ او ماتریالیست بود و خودش ھم نمی خواست قبول کند

 ، آن را کھ مخلوطی از  ، بخاطر ھمین ش می آمد د، ب آقای فویر باخ از فلسفۀ ھگل کھ یک فلسفۀ ایده آلیستی بود

 .  ، بدور انداخت ایده آلیسم و دیالکتیک بود

، در شناخت تکامل طبیعت و جامعھ و مخالف سرسخت ایده آلیسم  مھمترین عامل ، دیالکتیک ھگل را ، فویرباخ بدین ترتیب

، بدور انداخت. او پی نبرد کھ باید دیالکتیک را از ایده آلیسم فلسفۀ  ، کھ عامل فقر و عقب افتادگی است ، با ایده آلیسم بود

. بخاطر ھمین بی  الکتیک ھم بی مصرف می ماند، دی ؛ چون تا زمانی کھ ایده آلیسم بھ دیالکتیک چسبیده بود ھگل جدا کند

 »  . ؛ ولی از دیالکتیک چیزی نمی داند او ماتریالیست است «:  ، دیگران گفتند توجھی فویر باخ

. من نمی خواھم ھمینطوری قضیھ را  . ولی دلخور نباشید ! حتما تا اینجا کمی یادگرفتید کھ ماتریالیزم یعنی چھ عزیزان من

 .  دارم، دست از سرتان برنمی . تا مطمئن نشوم ماتریالیزم را کاملاً یاد گرفتھ اید بروم سر یک چیز دیگر ، روشن نکرده

. بعداً برای شما روشن می شود کھ این مبارزه  . یعنی ضد ھم می باشند ماتریالیزم و ایده آلیسم ھمیشھ در حال مبارزه ھستند

 .  باعث تکامل ماتریالیزم می شود

 :  ، ایده آلیسم می گوید کھ قبلاً گفتیمھمانطور 

 .  فکر و شعور جلوتر از ماده بود و ماده را بوجود آورده اند )1

 .  اشیاء فقط در ذھن وجود دارند )2

 .  فکر ما، دنیا را آفریده است )3

 .  : ھر سھ اشتباه است ماتریالیزم می گوید

و ھمچنین در گذشتھ ثابت کردیم  تکامل طولانی ماده بوجود آمده اند؛ بلکھ خود از  اولاً فکر و شعور قبل از ماده نبوده اند

. مثلاً وقتی می گوییم فکر محصول مغز است یعنی اینکھ اگر مغز  ، نمی توانند جدا از ماده وجود داشتھ باشند فکر و شعور

، می  ترین شکل ماده می باشد . بنابراین چون مغز نتیجۀ تکامل طولانی ماده و تکامل یافتھ ، فکر ھم نخواھد بود نباشد

 .  ، فکر ھم نیست گوییم اگر ماده نباشد

 . مثل چوب ؛ ولی ماده می تواند از فکر جدا باشد خوبی روشن می شود کھ فکر نمی تواند از ماده جدا باشدھ پس برایمان ب

 .  ، شیشھ و غیره ، آھن

، خارج از ذھن و بطور جداگانھ وجود دارند  ر اطراف ما ھستند؛ بلکھ تمام چیزھایی کھ د ثانیاً اشیاء در ذھن وجود نداشتھ

 .  ؛ در نتیجھ رویا و خیالات نیستند و واقعی می باشند
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، خود  . گذشتھ از این مغز ، بعد توانستیم فکر کنیم . چون اول مغز داشتیم ، دنیا را بوجود نیاورده ایم ثالثاً ما با فکر کردن

 .  این دنیای خارج از ذھن (ماده) است کھ موجب می شود مغز فکر کند؛ و  بھ خود بھ فکر نمی افتد

؟ یا  ؟ یا چرا آسمان رعد و برق می زند ، مغز بھ فکر می افتد کھ چرا باران می آید : وقتی باران می آید بھ عنوان مثال

 .  ؟ و غیره چگونھ روز و شب می شود

. خب این ھم از  ماده است کھ افکار ما را بوجود می آورند ، بلکھ این دنیا  ، این افکار ما نیست کھ دنیا را آفریده بنابراین

 .  آن ھم ماتریالیزم دیالکتیک می باشد؛  ماتریالیزم ولی اصل مطلب چیز دیگری است

 

 

 

 ؟  ! آقای ھگل و آقای فویرباخ کھ یادتان ھست بچھ ھای عزیز

 .  یک یادآوری می کنم

. ماتریالیستی بود کھ دیالکتیک ھگل را  . ولی آقای فویرباخ کھ قوانین دیالکتیک را کشف کرد ، ایده آلیستی بود آقای ھگل

 .  ھمراه ایده آلیسم او بدور انداخت
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. ، ماتریالیزم بدون دیالکتیک ؛ فلسفۀ فویر باخ فلسفۀ ھگل مخلوطی از ایده آلیسم و دیالکتیک بود

 

 مارکس ھاینریش کارل

. او  . یک آقای مارکسی بود کھ فیلسوف بزرگ و دانشمندی بود ، خیلی چیزھا بود غیر از من و تو.  ، یکی نبود یکی بود

 .  ، رنج می برد از ظلم و ستمی کھ از طرف سرمایھ داران بھ کارگران می شد

حال  . با این ؛ بطوری کھ سھ بچھ اش در اثر گرسنگی مردند آقای مارکس خودش ھم در فقر و بی چیزی زندگی می کرد

. او تمام  ) فدا کند پرولتاریا او فکر خود و خانواده اش نبود و حتی حاضر بود ھمۀ ھستی خود را برای نجات طبقۀ کارگر (

، بشدت تحت فشار  ، در زمان مارکس ؛ زیرا طبقۀ کارگر زندگی اش را صرف پیدا کردن راه رھایی برای کارگران کرد

 .  ثمار می شدبوده و بی رحمانھ از طرف کارفرما است

، بتدریج متوجھ شد کھ دیالکتیک ھگل عامل مھمی در پیشرفت و تکامل شناخت ما  ، پس از سالھا تحقیق و تحصیل خلاصھ

. ھمچنین متوجھ اشتباه فویرباخ شد و از  ، بی استفاده مانده ؛ ولی چون در زنجیر ایده آلیسم گرفتار است از جھان می باشد

 .  ، دورانداختھ انتقاد کرد ھگل را ھم با ایده آلیسم ھگل او بخاطر اینکھ دیالکتیک

، برداشت و با استفاده از  ایده آلیستی داشت بنابراین خود او ایده آلیسم ھگل را بدور انداخت و دیالکتیک آن را کھ رنگ

 .  ، فلسفھ ای بوجود آورد کھ ترکیبی از ماتریالیزم و دیالکتیک بود ماتریالیزم فویرباخ

 .  ، جنبۀ ماتریالیستی داد و فلسفھ را در خدمت بشر گرفت ین ترتیب بھ دیالکتیکاو بد

، بھ این صورت  ، کاری را کھ مارکس در طول سالھا رنج و زحمت، انجام داد برای اینکھ مطلب برایتان بھتر روشن شود

 می نویسیم: 

 )  فویرباخ غیردیالکتیک (   ماتریالیسم 
 )  ھگل دیالکتیک (   ایده آلیسم 

 .  را از فلسفۀ فویرباخ و ایده آلیسم را از فلسفۀ ھگل خط می زنیم» غیردیالکتیک «



21 
 

 غیردیالکتیک (فویرباخ)    ماتریالیسم 
 دیالکتیک (ھگل)    ایده آلیسم 

 :  ، بدست می آید از ترکیب ماتریالیزم فویر باخ و ایده آلیسم ھگل

 

 ماتریالیزم دیالکتیک 

 :  ماتریالیزم دیالکتیک چھ می گویدحال ببینیم 

،  . ھمینطور از نفت ، از چوب درخت می سازند . یا کاغذ را بچھ ھا حتماً می دانید قند را از چغندر قند درست می کنند

 ، نباشد . حال اگر آن چیزی کھ قند را از آن بدست می آورند ، بدست می آید قیر برای آسفالت خیابانھا و گازوئیل و بنزین

 .  ، قیر و گازوئیل و بنزین ھم نخواھد بود . و یا اگر نفت نباشد ، قند ھم نخواھد بود

 :  . در نتیجھ می گوئیم ، از چیز دیگری حاصل شده است ، ھرچیزی را کھ در نظر بگیریم در طبیعت

 .  تمام اشیاء بھ ھم وابستھ ھستند و روی یکدیگر تأثیر می گذارند

 . انقلاب کارگری ، فقر و گرسنگی را بوجود می آورد . نظام سرمایھ داری ھمراه خودش می آورد، قحطی را  خشکسالی

 .  ، سرمایھ داران را در ھم می کوبد

 

 خشکسالی یک پدیدۀ طبیعی است کھ قحطی را بدنبال خود می کشد.
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.  فقر و گرسنگی را بوجود می آورد ، ) کھ پدیده ای است اجتماعی برده داری، فئودالیزم و سرمایھ داری نظام طبقاتی (

،  ، پدیدۀ دیگری را کھ نابودی سرمایھ داری و جانشین شدن سوسیالیزم است انقلاب کارگری کھ پدیده ای است اجتماعی

 .  . بنابراین پدیده ھا نیز نمی توانند از ھم جدا باشند و بھ ھم وابستھ اند بدنبال دارد

 :  در ایجا می توانیم بگوییم

 .  . یعنی جدا از یکدیگر وجود ندارند ت مجموعھ ای است از اشیاء و پدیده ھا کھ با یکدیگر ارتباط دارندطبیع

                         *  *  *   
؛ بلکھ ھمیشھ در حال حرکت و ترقی و  وجھی طبیعت در حال آرامش و توقف نیست : بھ ھیچ  دیالکتیک مارکس می گوید

 .  ، ولی در واقع دارد حرکت می کند است جسمی ظاھراً ساکن یعنی بی حرکت بھ نظر برسد . ممکن تکامل می باشد

، در حال  ، می بینید نھ ؛ اگر کمی بیشتر دقت و فکر کنید ؛ اول خیال می کنید بی حرکت است سنگی را در نظر بگیرید

 .  حرکت می باشد

ساعت یک دور می زند و ھر سال یک بار بدور خورشید  24سنگ نسبت بھ زمین بی حرکت است ولی در واقع با زمین ھر 

 .  می چرخد

 .  ھمینطور تمام اشیاء جھان در حال حرکت و تکامل ھستند

 

 .  ، روی زمین زندگی می کردند کھ بھ آنھا دایناسورھا می گفتند موجودات نیمھ خزنده ای در قدیم
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؛ و در ھمان حال دایناسورھا نیز بھ تدریج در  شدند و شروع بھ رشد کردند،  پستانداران کوچکی پیدا  در اواخر زندگی آنھا

 .  حال از بین رفتن بودند

، چیزی بوجود می آید و رشد می کند و تکامل می یابد و چیزی  : یکی اینکھ در طبیعت از این پدیده ما دو نتیجھ می گیریم

زھایی کھ ظاھراً مھم و پایدار بھ نظر می رسند ولی در واقع رو . دیگر آنکھ چی ، تبدیل بھ چیز دیگری می شود نابود شده

 .  ، قابل اھمیت نیستند بھ نابودی ھستند

 .  باید بھ چیزھایی اھمیت داد کھ ظاھراً ناپایدار بھ نظر می رسند اما تازه پیدا شده اند و می خواھند رشد کنند و تکامل یابند

، بدون اینکھ حتی یک لحظھ این پیدایش  ، ھمھ در حال پیدایش و نابودی دائمی یدبنابراین از کوچکترین ذره گرفتھ تا خورش

 .  ، در حال جنبش و تحول ھستند و نابودی قطع بشود

، آب را  . پس حرارت . آب بصورت بخار در می آید ! مقداری آب را در ظرفی بریزید و حرارت دھید بچھ ھای عزیز

تغییر ، این حرکت آرام آرام است و بھ آن  بودن بھ طرف جوش شدن حرکت می کند . وقتی آب از حالت سرد جوش می کند
 . می گویند کمی

 

 ، بطور ناگھانی و سریع بھ بخار تبدیل می شود. وقتی آب جوش می شود
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 کیفیتغییر ،  . بھ اینگونھ تغییر . پس آب تغییر کرده است ) درمی آید بخار یعنی آب از حالت مایع بھ حالت گاز (

 .  می گویند 

 

. در حالیکھ تغییر کیفی  : تغییر کمی تدریجی و آرام آرام است و نمی توان آن را در یک لحظھ احساس کرد نتیجھ می گیریم

 .  ؛ بطوریکھ می توان آن را احساس کرد کاملاً ناگھانی و سریع است

؛ و یا بھ عبارت دیگر وقتی تغییرات کمی  رسیدن تغییر کمی بھ تغییر کیفی است نتیجھ،  : تکامل دیالکتیک مارکس می گوید

، یعنی اینکھ  . وقتی میگوییم ھمھ چیز در حال رشد و تکامل می باشند ، تکامل حاصل می گردد بھ تغییرات کیفی می انجامد

. میلیون  پیش بصورت تودۀ مذاب بوده است. مثلاً زمین میلیاردھا سال  . تاریخ پیدایش و تکامل ھر چیزی یک تاریخ دارد

. میلیاردھا سال طول کشید تا گیاھان و موجودات آبزی  ھا سال گذشت تا حالت مذاب خود را بھ تدریج از دست داد. سرد شد

ریخ تا . ( . بنابراین می گوییم زمین یک تاریخ دارد و کوھھا و موجودات خشکی روی آن پدید آمد و بالاخره بھ اینجا رسید

 )  . زمین بھ طور مختصر از نظرتان گذشت

، و چھ می  ، چھ شده ، تاریخ تکامل طبیعت و جامعھ را مطالعھ می کند و می گوید مثلاً زمین چھ بود بطور کلی دیالکتیک

 .  ، جلوی آن از حالت اول بھ حالت خرد شده ای در می آید .  اگر یک ماشین بھ کوه بخورد شود

؛ چون اگر رانندۀ ماشین احتیاط می کرد، این تغییر بوجود نمی  ولی با تغییر کمی و کیفی فرق می کند این ھم تغییر است

 . آمد
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 ، یعنی لھ ، یا مثلاً اگر سوسکی را زیرپا لھ کنید، خالھ سوسکھ تغییر میکند پس جلوی این تغییر را می شود گرفت

. بھ این  . پس جلوی این تغییر را ھم می شود گرفت سوسکھ زنده بود، خالھ  ؛ ولی اگر شما آن را لھ نمی کردید می شود 

 .  می گویند مکانیکی، تغییر  گونھ تغییرات

، تغییراتی ھستند کھ در خود طبیعت و جامعھ صورت می گیرد و بھ ھیچ وجھی نمی شود جلوی  اما تغییرات کمی و کیفی

. مگر اینکھ چیزی باعث  شد گیاھان و جانوران را نمی شود گرفت. مثلاً جلوی تغییر زمین را و یا جلوی ر آن را گرفت

؛ و  ؛ یا تگرگ باعث از بین رفتن آن گیاه گردد . یعنی مثلاً شخصی گیاھی را از ریشھ درآورد تغییر مکانیکی در آن شود

 .  یا سوسکی زیرپا لھ شود و غیره

،  ، پس از مدتھا جوانھ می زند خورشید و تغذیھ و رطوبت، دانۀ گندم در اثر حرارت  دانۀ گندمی را در زمین می کاریم

. رشد می کند و ساقھ و برگ و گل می دھد و سرانجام از دانۀ کاشتھ  یعنی بھ صورت گیاه کوچکی از خاک بیرون می آید

 .  ، صدھا دانۀ گندم بھ عمل خواھد آمد شده

 .  صورت ساقۀ پرگندمی درمی آید ، دانۀ گندم تکامل می یابد و بھ وقتی دانۀ گندم را می کاریم

. یعنی تغییر کرده  ، تبدیل شده است بھ ساقۀ پر از گندم . بلکھ دانۀ گندم کاشتھ شده این ساقۀ پرگندم ھمان دانۀ گندم نیست

 .   ھم می گوینددینامیکی ، تغییر  . بھ این تغییر است

، جامعھ  ھمانطور کھ ھر چیزی تاریخ دارد  . یک تاریخ دارد ، ، حتماً می دانید جامعھ ای کھ در آن زندگی می کنید بچھ ھا

 .  ھم تاریخ دارد

، دستھ جمعی می خوابیدند و  . دستھ جمعی شکارمی کردند انسانھای اولیھ ھمھ بھ صورت دستھ جمعی زندگی می کردند

 .  خلاصھ یک زندگی اشتراکی داشتند

 

 

 اولیھ می گویند.این مرحلھ از جامعۀ انسانی است کھ بھ آن کمون 
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 داری جایش را گرفتحرکت این مرحلھ آھستھ و تدریجی صورت گرفت تا اینکھ بھ طور کلی کمون اولیھ نابود شده و برده

؛ و نابودی کمون اولیھ و جانشین شدن برده  ، تغییر کمی . حرکت کمون اولیھ تا برده داری کھ آرام آرام صورت گرفتھ

 .  ، تغییر کیفی است داری

 . بنابراین برده داری حرکت  ؛ ولی این تکامل یک لحظھ ھم قطع نمی شود اینجا می گوییم جامعھ تکامل یافتھ است در

 . می کند و پس از صدھا سال بھ فئودالیزم می رسد

، مرحلھ ای است از تکامل تاریخ جامعھ کھ در آن، شاه قسمت ھای بزرگی از زمین ھای کشور را بدست اشراف  فئودالیزم

 ) و طبقۀ دھقان ( ستمگر . طبقۀ فئودال ( . در فئودالیزم دو طبقھ وجود دارد می داد و اشراف ھم آنھا را اجاره می دادند

 .  ) ستمکش

.  ، تغییر کیفی است . ولی نابود شدن برده داری و جانشین شدن فئودالیزم ، تغییر کمی است حرکت برده داری تا فئودالیزم

 .  م تکامل می یابد تا اینکھ بطور کلی نابود شده و نوبت بھ سرمایھ داری می رسدھمین طور فئودالیزم ھ

. سوسیالیزم نیز  ، یعنی سوسیالیزم می دھد ، جای خود را بھ مرحلۀ اول کمونیزم سرمایھ داری بوسیلۀ انقلاب کارگران

سرمایھ داری ریشھ کن می گردد و ظلم و ستم و استثمار   ، . با برقرار شدن کمونیزم حرکت کرده تا بھ کمونیزم می رسد

 .  و طبقھ از بین می رود

 :  از نظر مارکس بدین صورت است  ، پس تکامل جامعھ

 

 کمون اولیھ  - برده داری  - فئودالیسم  - سرمایھ داری  - سوسیالیسم  - کمونیسم

 

 ؟  ، چھ می شود می میردتا حالا ھیچ فکر کرده اید انسان یا ھر جاندار دیگر وقتی 

. زندگی  ، اینطور نیست ؟ ولی عزیزان من ، دیگر تمام شده و رفتھ است حتماً بعضی ھایتان خیال می کنید وقتی یکی مرد

،  . پس زندگی و مرگ ، جنگ می کند ، در واقع دارد با مرگ . یک نفر کھ سخت مریض می شود و مرگ ضد ھم ھستند

 .  . یعنی ضد ھم می باشند . چون متضادند کنندھمیشھ با ھم مبارزه می 
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، خاک را تقویت  ، جسم بی جان ، وقتی جانداری می میرد ؟ نھ خیر ولی آیا می توان گفت با مرگ ھمھ چیز تمام می شود

زندگی  . ھمین طور انسان و حیوان با آن گیاھان و میوه ھا بھ می کند و گیاھان و میوه جات نیز از آن خاک تغذیھ می کنند

 .  ادامھ می دھند

 .  ، زندگی دیگری را بھ وجود می آورد و از زندگی جدا نیست . یعنی مرگ بنابراین مرگ با زندگی رابطھ دارد

 .  ، عامل تکامل ھستند مبارزۀ مرگ و زندگی

 .  ، مبارزۀ تضادھا است : تکامل دیالکتیک مارکس می گوید

. پس سرمایھ دار و  . او را استثمار می کند حمانھ بھ کارگر ظلم و ستم می کندر، سرمایھ دار بی  در نظام سرمایھ داری

 .  . اما ھمین تضاد موجب تکامل جامعھ می شود کارگر ضد ھم می باشند

، انقلاب کرده و سرمایھ داران را شکست  ؛ و سرانجام کارگران ، ھمیشھ با ھم در حال مبارزه ھستند سرمایھ دار و کارگر

 .  سوسیالیزم را برقرار می کنند می دھند و

 .  ، سوسیالیزم را برایتان روشن نکردم اکنون آن طور کھ باید

سوسیالیزم مرحلۀ اول کمونیزم است کھ ھم یک مقدار از خصوصیات سرمایھ داری را در خودش دارد و ھم یک مقدار از 

 .  کنیم کھ بین سرمایھ داری و کمونیزم قرار دارد. بنابراین سوسیالیزم را می توانیم بھ پلی تشبیھ  خصوصیات کمونیزم

 

 .  . کارگر ھم وجود نخواھد داشت ، اگر سرمایھ دار وجود نداشتھ باشد در نظام سرمایھ داری

.  ، با ھم وحدت ھم دارند ، سرمایھ دار و کارگر علاوه بر اینکھ در مبارزه ھستند : در نظام سرمایھ داری نتیجھ می گیریم

، وجود نخواھد  ؛ و کارگر ھم تا سرمایھ دار وجود نداشتھ باشد سرمایھ دار بدون کارگر نمی تواند وجود داشتھ باشدچون 

 .  داشت

، چون بدون  ، در داخل خود تضادھایی دارند کھ علاوه بر اینکھ در مبارزه ھستند ، تمام اشیاء و پدیده ھای جھان ھمینطور

. بعنوان مثال نمی توان نصف سیبی را  ، با ھم وحدت دارند وجود نخواھد داشت، طرف دیگر تضاد  یک طرف تضاد

 .  . یعنی در نظام سرمایھ داری نمی تواند تنھا کارگر و یا تنھا سرمایھ دار وجود داشتھ باشد خورد و باز سیب کاملی داشت
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. جوانھ رشد  ، جوانھ می زند د و تغذیھ، در اثر رطوبت و حرارت خورشی . دانۀ گندم دانۀ گندمی را در زمین می کاریم

 .  ، صدھا دانۀ گندم رسیده بوجود می آید . سرانجام  از دانۀ گندم کاشتھ شده . ساقھ و گل می دھد می کند

دانۀ گندم کاشتھ شده از یک طرف می خواھد بھ حالت خودش باقی بماند و از طرف دیگر بھ سوی جوانھ زدن کشیده می 

. گیاه کوچک رشد می کند و ساقھ و گل و  رزه می کند تا بھ صورت گیاه کوچکی از خاک بیرون می آید: و آنقدر مبا شود

) وقتی گندم کاشتھ شده  ، بلکھ ده ھا و صدھا دانۀ گندم ، ھمان گندم است ولی نھ یک گندم میوۀ گل گندم میوه می دھد (

؛ و دانۀ گندم کاشتھ شده پس از تبدیل  کرده استنفی بارت دیگر ، دانۀ گندم را رد کرده یا بھ ع ، یعنی جوانھ جوانھ می زند

 .  ، از بین می رود شدن بھ جوانھ

.  ، جوانھ را رد یا نفی کرده است . یعنی گیاه کوچک جوانھ رشد کرده و بصورت گیاه کوچکی از خاک بیرون می آید

. نتیجھ می گیریم کھ ساقھ و گل، گیاه کوچک  ی شودھمینطور گیاه کوچک بھ رشد خود ادامھ داده و بھ ساقھ و گل تبدیل م

 .  را رد یا نفی کرده اند

. پس می گوییم گل خود را رد یا نفی کرده است و تبدیل بھ دانھ  ) بوجود می آید دانھ ھای گندم تازه ، میوه ( سرانجام از گل

کرده  نفی در نفی؛ پس  چیز دیگری بوجود آمده، خود ھم از نفی کردن  . علاوه بر این قبلاً گفتیم گل ھای گندم شده است

 .  است

 ؟  : چرا می گوییم گل نفی در نفی کرده است یک سوال

. در اینجا می گوییم گل چون از رشد دانۀ گندم  : حتما یادتان ھست کھ گل از رشد دانۀ گندم کاشتھ شده بوجود آمده جواب

، از نفی در  . دانھ ھای گندم تازه . می گوییم نفی در نفی کرده است شدهبوجود آمده و خود دوباره بھ دانھ ھای گندم تبدیل 

 .  نفی گل نتیجھ شده است

 .  است تزدانۀ گندم کاشتھ شده 

 .  می باشد آنتی تز،  مجموعۀ جوانھ و گیاه کوچک و ساقھ و گل کھ گندم کاشتھ شده را نفی کرده است

 .  است سنتزباشد، گل می  نفی در نفیدانۀ گندم رسیده کھ نتیجۀ 

 ؟  ! ممکن است بگویید چطور ممکن است دانۀ گندم ھم تز باشد و ھم سنتز بچھ ھای عزیز

. دانۀ گندمی کھ از دانۀ گندم کاشتھ شده بھ عمل آمده است یک درجھ  ، کسی چنین چیزی نگفتھ است نھ خیر عزیزان من

. این تغییر پس از ھزاران سال آشکار  توانیم در دانۀ گندم احساس کنیم. البتھ ما این تغییر و تکامل را نمی  کامل تر است

 .  می شود

 

 .  ، یک درجھ، تکامل یافتھ تر از تز است نتیجھ میگیریم کھ سنتز
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 دانۀ گندم رسیده گیاه کوچک و ساقھ و گل دانۀ گندم کاشتھ شده
   

 سنتز            آنتی تز                تز              
 

. نظام طبقاتی بھ  . ولی بد نیست قبل از مثال بدانید نظام طبقاتی چیست ، مثال دیگری می زنیم برای روشن شدن مطلب

. بطوریکھ یک طبقھ ستمگر و استثمارگر و طبقۀ دیگر استثمار  نظام ھایی از جامعھ گفتھ می شود کھ در آن طبقھ وجود دارد

 .  شونده و ستمکش می باشد

 ، یا فئودالیزم کھ در آن ، استثمار شونده و ستمکش بوده ، استثمارگر و طبقھ برده برده داری کھ در آن، طبقۀ برده دارمانند 

، سرمایھ  ؛ و بالاخره آخرین نظام طبقاتی ، طبقۀ ستمگر و طبقۀ دھقان استثمار شونده و ستمکش است ، فئودال یا ارباب

 .  ، و کارگر استثمار شونده و ستمکش می باشد کننده و ستمگر داری است کھ در آن سرمایھ دار استثمار

 :  حالا بپردازیم بھ مثال

 .  است تز کھ یک نظام بی طبقھ و اشتراکی بوده، کمون اولیھ، یعنی  اولین نظام جامعۀ انسانی

 .  می باشد ضد تز. یعنی  باشدمی  آنتی تز،  ) کھ آن را نفی می کند ، سرمایھ داری ، فئودالیزم برده داری نظام طبقاتی (

. کمونیزم درست مانند کمون اولیھ یک زندگی  . بعد از سرمایھ داری کمونیزم است ، سرمایھ داری است آخرین نظام طبقاتی

 .  اشتراکی است. پس ما از سرمایھ داری دوباره بھ زندگی اشتراکی رسیده ایم

،  . ولی آنچھ مسلم است زندگی اشتراکی) تبدیل شده است مونیزم (پس می گوییم سرمایھ داری خود را نفی کرده و بھ ک

کرده است و کمونیزم کھ نتیجۀ نفی در نفی  نفی در نفی . پس  سرمایھ داری خود از نفی چیز دیگری بوجود آمده است

 .  می باشد سنتز،  سرمایھ داری است

 .  کاملتر می باشد. بااین تفاوت کھ از آن  ، ھمان تز است سنتز ھم کھ می دانیم

 کمون اولیھ  →نظام طبقاتی  →کمونیزم  

 تز  →آنتی تز  →سنتز 

 .  ، زندگی بصورت اشتراکی و بی طبقھ است در کمون اولیھ

 .  ، زندگی بصورت اشتراکی و بی طبقھ است در کمونیزم

 .  است تزکمون اولیھ 
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 .  است سنتزکمونیزم 

 .  بوده و ھر کس بھ سختی می توانست شکم خود را سیر کند، وسایل تولید ضعیف  در کمون اولیھ

 .  ، وسایل تولید بطور عجیبی پیشرفت کرده و ھمھ در وسایل عظیم تولید، مشترک ھستند در کمونیزم

 . در کمونیزم ، تا بتواند شکم خود را سیر کند ، انسان روزی سیزده الی چھارده ساعت تلاش می کرده است در کمون اولیھ

، می تواند  ، انسان با روزی پنج الی شش ساعت و حتی کمتر ھ علت تکامل وسایل تولید و قرار داشتن آن در دست ھمھ، ب

. بنابراین کاملاً مشخص و روشن است کھ کمونیزم (سنتز) تکامل یافتھ تر از کمون اولیھ  دارای زندگی بسیار مرفھ باشد

 .  (تز) می باشند

 : از مبارزۀ تز و آنتی تز، تکامل حاصل می شود ، نتیجھ می گیریم تز و آنتی تز و سنتز گفتیم از تمام مطالبی کھ راجع بھ

 :  . یا بھ عبارت دیگر

 .  از مبارزۀ تز و آنتی تز، سنتز حاصل می شود

 :  سوال ھا و جواب ھا

 ؟  آیا قبل از انسان ماده وجود داشتھ است -1س

 قبل از انسان زمین و خیلی چیزھای دیگر مثل ستاره ھا و سیاره ھا وجود داشتھ اند، چون  حتماً ھمھ تان می گوئید بلھ - ج

 . 

 ؟  ؟ یعنی اول نبوده و بعد پیدا شده آیا ماده در یک تاریخ معین بوجود آمده -2س

ثابت کردیم  . ما قبلاً  ، ماده ھمیشھ وجود داشتھ و ھیچ گاه ھم از بین نخواھد رفت، یعنی بوده و ھست و خواھد بود خیر -ج

. ما در  ، ھمین دلیل می تواند نشان دھد کھ برای ماده نمی توان تاریخی معین کرد کھ ماده قبل از فکر و شعور وجود داشتھ

، وقتی یک شیء نابود  . در حقیقت دنیا نمی توانیم چیزی پیدا کنیم کھ از ھیچ درست شده باشد و یا بطور کلی از بین برود

 .  بوجود می آید، شیئی دیگر  می شود

 ؟  مادی یعنی چھ -3س

 .  ، مادی است چیزی کھ از ماده ساختھ شده باشد -ج

 ؟  آیا جھان مادی است -4س

   . . زیرا جھان از ماده ساختھ شده است بلھ -ج

 ؟  آیا اجتماع و مبارزۀ طبقاتی یعنی مبارزۀ بین ستمگر و ستم دیده جزو جھان مادی است -5س

 .  ، بلکھ اجتماع و طبقات مختلف و مبارزات طبقاتی نیز می باشد جھان مادی تنھا طبیعت نیست . منظور از بلھ -ج
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 ؟  آیا ماده حرکت می کند -6س

، وجود داشتھ باشد  . در واقع در جھان ھیچ چیز بجز ماده در حال حرکت نمی تواند ، ماده بدون حرکت وجود ندارد بلھ -ج

 .  و حرکت ماده ھمیشگی است

 ؟  یا می توان تاریخی برای حرکت تعیین کردآ -7س

 .  ، برای حرکت ھم تاریخی وجود نخواھد داشت ھمانطور کھ برای ماده تاریخی وجود ندارد -ج

 ؟  آیا ماده بدون حرکت و یا حرکت بدون ماده می تواند وجود داشتھ باشد -8س

 .  کی از آنھا آن دیگری وجود ندارد. بدون ی ماده و حرکت را نمی توان بھ ھیچ وجھ از ھم جدا کرد -ج

 ؟  آیا ماده و حرکت می توانند بدون زمان و مکان وجود داشتھ باشند -9س

 .  ، زیرا ماده دارای حجم است احتیاج بھ مکان و چون دارای حرکت است احتیاج بھ زمان دارد خیر -ج

 ؟  نظر ایده آلیستھا در مورد مکان و زمان چیست -10س

 .  یعنی مکان و زمان محصول فکر انسان است . ، مکان و زمان را فکر بشر ساختھ است آلیستھا می گویندایده  -ج

 ؟  آیا نظر ایده آلیستھا درست است -11س 

. بھ خاطر اینکھ ما می دانیم زمین کھ میلیاردھا سال قبل از انسان بوجود آمده چون حجم داشتھ در مکان و چون  خیر -ج

 .  زمان بوده استحرکت داشتھ در 

 ؟  آیا زمان و مکان آغاز و پایانی دارد -12س

. زمان جاویدان و ھمیشگی  ، زمان و مکان ھم دارای آغاز و پایانی نیستند . چون ماده و حرکت آغاز و پایانی ندارند خیر -ج

 .  است و مکان بی پایان می باشد یعنی سرو تھ ای ندارد
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